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 شاخص های توسعۀ فرهنگی  شاخص های توسعۀ فرهنگی 
در اندیشۀ شهید مزاری



عبدالقیوم آیتی

مقدمه
در  و  میشـود  گفتـه  نشـان دهنده ای  یـا  نمـودار  بـه  شـاخص ها 
کیفـی بـرای نظـارت و پایـش  اصطـلاح عبـارت اسـت از متغیـری 
نیـز  و  محیطـی  پیمایـش  و  اندازه گیـری  بـرای  کمـی  متغیـری  یـا 
مقایسـه پدیـده و تغییـرات آن هـا در شـرایط مختلـف بیـان شـده 
از  برخـی  بـه  این جـا  در  دیگـران، 13۹1: 131(  و  اسـت.)گودرزی 
عبارت انـد  کـه  میشـود  ا شـاره  فرهنگـی  توسـعۀ  شـاخص های 
سیاسـت  نفـی  اجتماعـی،  عدالـت  عقایـد،  و  بیـان  آزادی  از: 
اسـت.)همان:15ـ۹(  فرهنگـی  گفت وگـوی  و  تنـوع  قومگرایانـه، 
در ایـن مقالـه تـلاش خواهـد شـد کـه بـا اسـتفاده از شـاخص های 
راسـتای  در  را  وحدت ملـی  شـهید  اندیشـۀ  در  فرهنگـی  توسـعه 
بهبود وضعیت سیاسـی و فرهنگی افغانسـتان با حرکت به  سوی 
ایـن  ضـرورت  و  اهمیـت  گیـرد.  قـرار  موردبررسـی  کشـور  توسـعۀ 
مطالعـه بـه آن جهت اسـت که شـهید مزاری در مقـام رهبری یک 
قومـی و گـروه خـاص، محـل  و منطقـه خاص نبـود ـ هرچند گاهی 
گاهانـه وی را محـدود به یک گروه  گاهانـه و دشـمنان آ دوسـتان ناآ
و  هـزاره  کلیـت جامعـۀ  او  بلکـه  ـ  یـژه منتسـب می کننـد  و قومـی 
کل مـردم افغانسـتان را مدنظـر داشـت و بـه آنـان تعلـق  درمجمـوع 
داشـت. )دولت آبـادی، 1376: 222( از ایـن رو، مطالعـۀ دقیـق و 
یادی در افکار نخبگان  عمیق اندیشـۀ شـهید مزاری تأثیر بسـیار ز

کـرده و نیـز چنیـن  کشـور ایجـاد  سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی 
تأثیرگـذاری را در افـکار عمومـی مـردم، داشـته اسـت.

1. آزادی بیان و عقاید
یکـی از مهم تریـن شـاخص های توسـعۀ فرهنگـی در هـر جامعـه 
آزادی بیـان و عقایـد اسـت. آزادی بیـان، در اصـل به عنـوان یـک 
حـق بـرای افـراد و گروه هـای اجتماعـی یـا قومـی در نظـر گرفته شـده 
یسـت  ز در  بتواننـد  نگرانـی  هیـچ  بـدون  آزادانـه  افـراد  تـا  اسـت 
اجتماعـی و سیاسـی خویـش، اندیشـه و باورهـای خویـش را ابـراز 
کننـد. درواقـع، آزادی ارزشـی اسـت که در تمامـی مباحث زندگی 
و  اسـت  جریـان  در  متعالـی  روح  و  والا  گوهـر  به عنـوان  توسـعه  و 
بـدون وجـود آن، توسـعه، تعالـی و پیشـرفت یـک جامعـه ممکـن 
نیسـت، غیرقابل تصـور، فاقـد امکان سـنجش و بی محتوا اسـت. 

)27  :13۹1 )آمارتیاسـن، 
و  »حـق«  یـک  به عنـوان  را  عقایـد«  و  بیـان  »آزادی  شـهید  رهبـر 
»هـدف«، عنـوان می دانـد و داشـتن عقایـد و باورهای حق جامعه 
کـه بـرای حفـظ آن بـا تمـام وجـود  هـزاره اسـت و هـدف آن اسـت 
این گونـه  بیاناتـش  از  یکـی  در مـزاری  اسـت. شـهید  تـلاش شـده 
بیـان می دارد:»شـما بـه خاطـر علـی دوسـتی و محبـت حضـرت 
علی زجر و سـتم را با پوسـت جان و اسـتخوان و مال و ناموسـتان 
کـه  کسـی پیـروی می کنیـم  کـه از  کردیـد... امـا مفتخریـم  تحمـل 
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می گویـد: »مـرگ در بسـتر خـواب ذلـت اسـت و ایـن افتخـار بـرای 
کـه پیـرو پسـر عزیـزش امـام حسـین هسـتیم.« )سـخنرانی  مـا بـس 

شـهید مـزاری( 
رهبـر شـهید بـا بهره گیـری از الگوهـای مذهبـی، تـلاش مـی ورزد تـا 
یسـتی تحریک کند.  نیروی درونی مردم را برای آزاداندیشـی و آزادز
یـژه هزاره هـا  آزادی عقیـده و بیـان، بـرای بسـیاری از مـردم مـا، به و
بیـش از یـک قـرن همواره جرم تلقی می شـد و مردم هـزاره توان بیان 
عقاید مذهبی، ارزش های فرهنگی و اندیشـه های سیاسی شـان 
را نداشـتند. شـهید مزاری در یکی از بیانات شـان چنین یادآوری 
یـخ  تار در  و  بودیـم  در طـی صـد سـال محکـوم  »مـا  کـه:  می کنـد 
هزاره گـی  هویـت  بـا  را  مـا  کسـی  و  بودیـم  شـده  محـو  افغانسـتان 
قبـول نداشـت و هـزاره گفتـن و هـزاره بودن در ایـن مملکت به زعم 
بعضی ها ننگ بود، بر کسی پوشیده نیست.« )سخنرانی شهید 
عناصـری  کـه  گفـت  می تـوان  کـه  اسـت  اسـاس  برایـن  مـزاری( 
همچـون زندگـی آزاد و بـدون سرسـپردگی کـه براسـاس ارزش هـای 
عقیدتی در میان هزاره ها وجود دارد و همچنین افتخار به پیروی 
یـج بـه بیـان عقیده اسـت که می بایسـت  کیـد و ترو از آنـان نوعـی تأ
باورهـای  بـه جـرم  کسـی  نبایـد  و  گـردد  آزادانـه مطـرح  در جامعـه 

مذهبـی در جامعـه مـورد مواخـذه قـرار گیـرد.

2. نفی سیاست قوم گرایانه
سیاسـت  نفـی  فرهنگـی  توسـعۀ  شـاخص های  از  دیگـر  یکـی 
نادرسـت  بـر  کیـد  تأ بـا  مـزاری  شـهید  رهبـر  کـه  اسـت  قوم گرایـی 
سـعی  کشـور،  سیاسـی  فراینـد  در  سیاسـت  نـوع  ایـن  خواندنـی 
جامعـه  در  اجتماعـی  محرومیـت  و  قومـی  تبعیـض  از  می کنـد 
جلوگیـری کنـد. ایشـان جامعـه هزاره را در جریان مسـائل پشـتپرده 
سیاسـت و دلیـل اصلـی تنش هـای سیاسـی قـرار می دهد. »شـما 
در جریـان قضیـه هسـتید، بـرادران )گـروه هفتگانـه( که در پیشـاور 
کـه شـیعه ها در افغانسـتان دو یـا سـه  گفتنـد  نشسـت داشـتند و 
کـه شـیعه  درصـد جمعیـت هسـتند. از همـه رادیوهـا اعـلام شـد 
کـه در حکومـت  دو درصـدی یـا  سـه  درصـدی هیـچ حقـی نـدارد 
نقشـی داشـته باشـد و ایـن حـرف منطقـی اسـت؟... در این جـا 
بـود کـه مـا فکـر کردیـم، پـس مـا کـه تـا حـالا در سـروصورت می زنیم 
و آن دولـت وابسـته  افغانسـتان تشـکیل می دهیـم  کـه دولـت در 
نباشـد، حکومـت اسـلامی نـاب باشـد؛ وقتی کـه ما در افغانسـتان 

از  امـروز  بایـد  اسـت.  بی خـودی  حـرف  ایـن  یـم،  ندار موجودیـت 
موجودیـت خـود در افغانسـتان دفـاع کنیـم، مـا بایـد به این بـرادران 
اثبات کنیم که ما در افغانسـتان هسـتیم و )همانند شـما( از این 

کردیـم...« )شـهید مـزاری( خـاک دفـاع 
کیـد بـر  گـروه هفتگانـه و دولـت موقـت و تأ طـرد هزاره هـا از سـوی 
اثبـات هویـت قومـی هزاره هـا در افغانسـتان عناصری هسـتند که 
مقولۀ نفی سیاسـت قوم مدار را در این جا برجسـته می کنند. رهبر 
کـه در آن همـواره جامعـه  شـهید بازگویـی واقعیت هـای سیاسـی 
هـزاره نادیـده انگاشـته شـده اند، تـلاش می کنـد تـا سیاسـت های 
قومـی را در فراینـد ایجـاد شـکاف اجتماعـی و قومـی در جامعـه 
قومـی  تبعیـض  از  جلوگیـری  ضمـن  می توانـد  آن  نفـی  و  شـده 
عدالـت اجتماعـی را نیـز محقـق سـازد. درواقـع، بـا نفـی سیاسـت 
قومگرایانـه می تـوان زمینـه مشـارکت برابـر و بـرادری همـه گروه های 

کـرد. قومـی را در افغانسـتان فراهـم 

3. عدالت اجتماعی
آن   در  کـه  اسـت  عدالـت  بـر  مبتنـی  قانـون  پیشـگاه  در  برابـری 
گیرنـد و هیچگونـه  همـه مـردم، بایـد در برابـر قانـون یکسـان قـرار 
نشـده  لحـاظ  قانـون  در  مذهـب  و  قـوم  نـژاد،  سـبب  بـه  برتـری 
توسـعۀ  شـاخص  کانونیتریـن  از  یکـی  عدالت اجتماعـی  باشـد. 
آن همـه  در  کـه  اسـت  آن  عدالت اجتماعـی،  اسـت.  فرهنگـی 
گروه هـای سیاسـی و قومـی نـه بـا برتـری، بلکـه بـا برابـری و  افـراد، 
مسـاوات در پیشـگاه قانون قرار گیرند. شـهید مزاری بر تحقق این 
کـرد و می خواسـت اجـرای عدالت اجتماعـی  یـادی  امـر، تـلاش ز
تأمیـن  مـا  »خواسـت  شـود:  نهادینـه  کشـور  فرهنـگ  قالـب  در 
عدالـت، برابـری و برادری میان مردم افغانسـتان اسـت، ما حقوق 
ملیت هـای محـروم را می خواهیـم و از آن دفاع می کنیم. ما حقوق 
حضورشـان  به تناسـب  و  نفـوس  طبـق  را  افغانسـتان  مـردم  همـۀ 
گرفتـه  در صحنـۀ جهـاد می خواهیـم... تـا توافـق همـۀ ملیت هـا 
نشـود، یـک دولـت پایـدار در کشـور بـه وجـود نمی آیـد و هـر ملیتـی 
در  کشـور  ایـن  در  خـود  حضـور  و  وجـودی  واقعیـت  به تناسـب 

مـزاری( باشـند.« )شـهید  سرنوشـت سیاسـی خـود سـهیم 
برقـراری  در  را  کشـور  مشـکلات  اساسـی  راه حـل  شـهید،  رهبـر 
تحقـق  فریـادش  ایـن رو،  از  می دیـد.  عدالت اجتماعـی 
حفـظ  بـرای  اساسـی  اصـل  یـک  را  آن  و  بـود  عدالت اجتماعـی 
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تعـادل بـه هم خـورده می دانسـت. شـهید مزاری 
معنـای عدالت اجتماعـی را خوب فهمیده بود 
داشـت،  عدالت اجتماعـی  از  کـه  ترسـیمی  و 
برتـری  فاشیسـم،  مـزاری،  بـود.  روشـن  بسـیار 
در  را  تبعیـض  و  انحصـار  شونیسـم،  و  قومـی 
قالب هر شـخصی یا )مسـئولی( ظاهر می شد، 
مانـع و سـد راه عدالت اجتماعـی می دیـد؛ چـه 
در قالـب عبدالرحمـان، ظاهـر شـاه، ملاعمـر و 
در چهرۀ  آمر مسعود، ربانی و در هر قالب دیگر.

)24  :1377 مالسـتانی،  )علیـزادۀ 
شـهید مزاری شـکل گیری حکومت را مبتنی بر 
عدالت اجتماعـی می دانـد: »هـدف از تشـکیل 
و  فراگیـر  مردمـی،  اسـلامی،  حکومـت  یـک 
افغانسـتان  در  عدالت اجتماعـی  بـر  مبتنـی 

)68  :1373 غفـاری،  اسـت«.)عبدالله 
در واقـع شـهید مـزاری بـه دنبـال ایـن مسـئله بـود 
از  گروه هـای اجتماعـی  کـه در آن همـۀ مـردم و 
آزادانـه،  و  باشـند  برخـوردار  حـق تصمیم گیـری 
اقتصـادی  سیاسـی،  ـ  عقیدتـی  علاقه منـدی 
کننـد. چنان چـه  و اجتماعی شـان را انتخـاب 
کـه قبـلًا، بعضـی از اقوام بنا بر سیسـتم تبعیض 
برخـوردار  از حـق تصمیم گیـری  آلـود حکومتـی 
 )242 مالسـتانی،1377:  نبودند.)علیـزادۀ 
کـه هزاره هـا هیچ گونـه  بنابرایـن، بدیهـی اسـت 
سیاسـی  سرنوشـت  در  تصمیمـی  یـا  و  سـهم 
جامعـه خویـش نداشـتند. بـا تجربـه وضعیـت 
کـه  می رفـت  آن  بیـم  کشـور،  در  ناعادلانـه 
افغانسـتان نـه  تنهـا به سـوی توسـعه و پیشـرفت 
و  تحجـر  بـه  روزبـه روز  بلکـه  نمی کنـد؛  حرکـت 
شـهید  رهبـر  می رفـت.  به پیـش  انحصارگرایـی 
بـا دیـد بـاز و بـا تفکـر برابـری و عدالت اجتماعـی 
تـلاش کـرد تـا مـردم را نسـبت به ادامـۀ وضعیت 
بخشـد  گاهـی  آ سیاسـی  سـاختار  ناعادلانـه 
مـردم  تمـام  بـر  یـخ  تار تکـرار  از  طریـق  ایـن  از  تـا 
افغانسـتان جلوگیـری کنـد و از ایـن رو، همیشـه 

یـخ بـر  یـد تار کـه نگذار بـه مـردم هشـدار مـی داد 
شـما تکـرار شـود.

4. تنوع فرهنگی 
یکـی دیگـر از شـاخص های توسـعۀ فرهنگـی، 
اصـل  در  کـه  اسـت  فرهنگـی  تنـوع  شـاخص 
موجـود  فرهنگ هـای  بـه  گـذاردن  احتـرام  بـه 
آنـان اسـت  بـه رسـمیت شـناختن  کشـور و  در 
دوسـتی  معنـی  بـه  فراتـر،  کمـی  این جـا  در  کـه 
مطـرح  فرهنگ هـا  بـرادری  حتـی  و  برابـری  و 
بـا درک و  تـا اقـوام موجـود در افغانسـتان  اسـت 
شـناخت همدیگـر بتواننـد، در کنار هـم زندگی 
درسـت  درک  باشـند.  داشـته  مسـالمت آمیزی 
جامعـه ی  در  قومـی  تبعیـض  از  مـزاری  شـهید 
آن روز را این گونـه بیـان مـی دارد: »بایـد انحصـار 
کمیـت قومـی را بشـکنیم، مـا باید تعصبات  حا
گـون نـژادی را در جامعـۀ افغانسـتان از بیـن  گونا
ببریـم، مـا بایـد روحیـه ای را در بیـن مـردم خود به 
یـم کـه هیچ ملیتی از انتصاب خود به  وجـود آور
ملیـت خـود ننـگ نکنند و خجالت نکشـند«. 
فرهنگ هـای  بـه  احتـرام  ضمـن  مـزاری  شـهید 
دیگـر از فرهنـگ و ارزش هـای مذهبـی و قومـی 
اهانـت  و  می کـرد  دفـاع  شـدت  بـه   هزاره هـا 
وطـن  بـه  خیانـت  را  دیگـر  اقـوام  و  آن هـا  بـه 
کن در  کسـی ملیت هـای سـا می دانسـت: »اگـر 
افغانسـتان را باهـم دشـمن بسـازد، خیانـت بـه 
افغانسـتان و ملیت های آن اسـت، ما دشـمنی 
در داخـل افغانسـتان و بیـن ملیت هـا را فاجعـه 

مـزاری( شـهید  می دانیم«.)سـخنرانی 

5ـ گفت وگوی فرهنگی 
توسـعۀ  شـاخص های  از  دیگـری  یکـی 
در  کـه  اسـت  فرهنگـی  گفت وگـوی  فرهنگـی، 
یکردهـای وحـدت  اندیشـۀ شـهید مـزاری  بـا رو
بخشـی مطـرح شـده اسـت کـه از طریـق تعامـل 

برابری در پیشگاه 
قانون مبتنی بر عدالت 
است که در آن  همه 
مردم، باید در برابر 
قانون یکسان قرار 
گیرند و هیچگونه 
برتری به سبب نژاد، 
قوم و مذهب در قانون 
لحاظ نشده باشد. 
عدالت اجتماعی یکی از 
کانونیترین شاخص 
توسعۀ فرهنگی است. 
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گروه هـای مذهبـی تشـیع و تسـنن، از سـوی او در  فرهنگـی بیـن 
یکـرد  گرفتـه شـد. در دورۀ جهـاد، رو کابـل  دورۀ مقاومـت غـرب 
کـه طـی آن نیروهـا  رهبـر شـهید بیشـتر درون فرهنگـی بـوده اسـت 
اختلافـات  تهدیـدات  از  را،  مذهبـی  ـ  سیاسـی  گروه هـای  و 
وحـدت  و  قومـی  همبسـتگی  بـه  رهانـده  داخلـی  نفاق هـای  و 
یکـرد  کـه مشـخص اسـت، ایـن رو سیاسـی رسـاند. همان طـوری 
سیاسـی  جناح هـای  اکثـر  توانسـت،  مذهبـی  و  قومـی  زمینـۀ  بـا 
هـزاره را دورهـم جمـع کنـد و حـزب وحـدت اسـلامی مقتـدر را در 
کـه در نظـر  یکـرد دومـی، وحـدت ملـی  کـرد. رو افغانسـتان ایجـاد 
شـهید مـزاری مطـرح بـود، در تعامل و گفت وگـوی فرهنگی فراتر از 
گروهـای هـزاره مطـرح گردید و بـا دعوت از همه گروه های مذهبی 
یکـرد در دورۀ  یسـت برادرانـه آغـاز شـد و ایـن رو و قومـی کشـور بـه ز
کابـل شـروع شـد، بـر اسـاس تأمیـن حقـوق همـه  مقاومـت غـرب 
اقوام و فرهنگ های موجود در افغانسـتان به گروه های اجتماعی 
پیشـکش گردید تا همگان در سـایۀ عدالت واقعی و طبق نفوس 
و جمعیت شـان در سـاختار سیاسـی کشـور سـهیم و حقوق شان 
گروههـای مختلفـی قومـی  از  ایـن درخواسـت  کننـد.  را مطالبـه 
سیاسـی مبتنـی بـر اصـل وحـدت ملـی و احتـرام بـه فرهنگ هـای 
کن در کشـور صـورت گرفـت، همان طـوری کـه شـهید مـزاری  سـا
کـرده بـود کـه »وحـدت ملـی را مـا در افغانسـتان یـک  بارهـا مطـرح 
گـر دانسـته و ندانسـته بـرای مـردم مـا این مسـئله  اصـل می دانیـم، ا
بـرای  ایـن  بکنـد،  مطـرح  کسـی  را  شـدن  دسـته  دو  و  اختـلاف 
مـردم ذلـت اسـت... مـا معتقدیـم، در این جـا مسـئله افغانسـتان 
وقتـی حـل می شـود کـه مـردم و احـزاب همدیگـر را تحمـل بکنـد و 
درصـدد حـذف یکدیگـر نباشـند...چه از نـگاه قـوم، چـه از نـگاه 
احـزاب و چـه از نـگاه مذهـب روش حـزب وحـدت اسـلامی ایـن 
یـم و بـرای همـۀ احـزاب و ملیت ها  کسـی جنـگ ندار اسـت کـه با

قائلیـم...« )شـهید مـزاری، 1375:146( احتـرام 

نتیجه گیری

کـه بـر  توسـعۀ فرهنگـی در اندیشـۀ شـهید مـزاری، نشـان می دهـد 
شـاخص های آزادی بیـان و عقایـد، نفـی سیاسـت قومگرایانـه، 
بـوده  اسـتوار  فرهنگـی  گفت وگویـی  و  تنـوع  عدالـت اجتماعـی، 
اسـت. رهبـر شـهید بـه خودبـاوری فرهنگی اعتقاد راسـخ داشـت 

و همـواره مـردم تشـویق و ترغیـب می کـرد. از سـوی دیگـر، همـواره 
از نظـام سیاسـی و فرهنـگ سیاسـی در افغانسـتان انتقـاد می کـرد 
قـرار  تبعیـض  و  مـورد ظلـم  را  قومـی  گروه هـای  و  افـراد  کـه چطـور 
رونـد سیاسـی  کـه  رهبـر شـهید نمی خواسـت  درواقـع  می دادنـد. 
گذشـته بـاز بـر مـردم تحمیـل شـود. از ایـن رو، خواسـتار پالایـش و 
کـه آزادی بیـان و عقایـد را حـق مسـلم مـردم  اصـلاح فرهنگـی بـود 
برابـری  و  می کـرد  محکـوم  بـه  شـدت  را  قوم گرایـی  و  می دانسـت 
فرهنگـی  مطالبـات  از  عادلانـه  قانـون  پیشـگاه  در  را  مسـاوات  و 
بیانگـر  فرهنگـی  گفت وگـوی  و  فرهنگـی  تنـوع  اسـت.  بـوده  وی 
گروه های قومی و فرهنگی در کشـور از سـوی رهبر شـهید  پذیرش 
عبدالعلـی مـزاری اسـت. پذیـرش فرهنگ ها و گروه هـای قومی در 
یژگی را در اندیشـۀ شـهید مزاری برجسته می کند  افغانسـتان این و
یسـت مسـالمت آمیز  کـه او ارتباطـات فرهنگـی را یـک اصل برای ز

کشـور می دانسـت. گروه هـای قومـی و مذهبـی در 
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